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دهیچک
هاي ارزشمندي درباره تصحیح دیوان، گزارش ابیات و شرح لغات و تعبیرات دیوان خاقـانی  ها و پژوهشکنون کوششتا

هـا و  است صورت صحیح برخـی کلمـه  یرها در گذر زمان سبب شدهها و تعباست اما مهجور شدن برخی واژهانجام شده
ترین عوامل در بـروز چنـین   یکی از مهمگمانبی.اصطلاحات از چشم کاتبان و نقادان و مصححان متون پوشیده بماند

در ایـن پـژوهش بـه بـازخوانی بیتـی از خاقـانی       . اسـت الخـط زبـان فارسـی در طـی قـرون      هایی، تغییرات رسملغزش
هاي متفاوتی کـه  هاي مختلف و نیز تأمل در شرحهاي مختلف آن در تصحیحپس از بررسی ضبطاست وشدهرداختهپ

ضعف تألیف و است و در پایان با توجه بههاي موجود ارزیابی شدهقرائتاست، صحت و اصالتاز آن بیت ارائه شده
.استدهنارسایی معنایی بیت، خوانش و معنی دیگري از آن بیان ش
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مقدمه
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ــان   نطع بگسترد عشـق پـاي فروکـوب هـان     ــتیی برفش ــزن آس ــی ب ــه فروش خان
)330:1373خاقانی، (

هاي مختلف آن مشـهود و آشـکار اسـت و پیونـد سسـت      ضبطاست که ضعف تألیف دربیتی در توصیف بهار آورده
است شارحان دیوان نیز در توضیح بیت، مطالبی بیان کنند که ها که ناشی از قرائت نادرست متن است موجب شدهمصرع

ت برخی شارحان نیز سستی بی. از حیث منطق شعري و مطابقت معانی ارائه شده با ساختار و الفاظ بیت، پذیرفتنی نباشد
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انـد کـه بـا توجـه بـه      هایی را انتخاب کردهبدلاند اما براي رفع آن، نسخه اند و بدان اشاره هم کردهرا به درستی دریافته
درباره ابهام و نارسایی معنایی این . استنداشتن صحت و اعتبار، این کار نیز گره از کار فرو بسته بیت مورد نظر نگشوده

.جام نشده استبیت، تاکنون پژوهش مستقلی ان

بحث اصلی
بازخوانی بیت 

ها و صحت توضیحات شارحان، ابتدا ضبط بیت مورد نظر بـه همـراه نسـخه    در این پژوهش براي بررسی اصالت نسخه
شده توسـط شـارحان، بـراي    شود و پس از آن، معانی ارائههاي مختلف دیوان خاقانی نقل میشده در چاپهاي ارائهبدل

. ا ساختار بیت ذکر خواهد شدبررسی و مطابقت ب
:ضبط عبدالرسولی

ــار     ــپاه به ــرض، س ــبا ع ــب ص ــزان داد نقی ــان خ ــد یاوگی ــی بدی ــز دو گروه ک
)338: 1357خاقانی، (

.استنیز خبر داده» کرد گروهی پدید«عبدالرسولی از نسخه بدل 
:ضبط سجادي

ــار     ــپاه به ــرض، س ــبا ع ــب ص ــز دو گرداد نقی ــزان ک ــان خ ــد یاوگی ــی بدی وه
)332: 1373خاقانی، (

.استخبر داده» کز دو گروهی بدند«و » داد نهیب صبا«هاي سجادي نیز از نسخه بدل
:ضبط کزازي

ــزان داد نقیــب صــبا عــرض ســپاه بهــار     ــان خ ــد یاوگی ــی بدن ــز دو گروه ک
)448: 1387خاقانی، (

گونـه  را ایـن » بدنـد «است و دلیـل اختیـار نسـخه بـدل     خوانده» پدید«کزازي متن مصحح عبدالرسولی و سجادي را 
).448: 1387خاقانی، (» در میانه دو پاره جمله، پیوندي بآیین و سنجیده نیست» پدید«با «: استتوضیح داده

:شودسه مورد اکتفا میاند که به نقل شارحان نیز در شرح این بیت توضیحاتی آورده
جمع یاوگی، سپاهیان سرخود و یله؛ باد صبا در آغاز فصـل بهـار بـا مشـاهده     : نفاق و اختلاف؛ یاوگیان: دو گروهی«

).120: 1388ماهیار، (» پراکندگی حال لشکر خزان، سپاه بهار را عرض داد و آمادگی آنان را اعلام کرد
اسـت، معنـی متفـاوتی از بیـت ارائـه      تـر تشـخیص داده  ادي را مناسـب کزازي با توجه به اینکه نسخه بدل مـتن سـج  

هاست؛ این سپاه از دو گروهی و ناسازي در میانـۀ خـود بـه هنگـام     ها و سبزهسپاه بهار استعارة آشکار از گل«: استکرده
هـا،  بهار، از سـبزه در. استسامان بدل شده بود؛ از دو گروهی، دو رنگی خواسته شدهخزان، به درشکستگانی آواره و بی

).473: 1378کزازي، (» همه جا سبز است و یکرنگ
است و دربارة ایـن  استعلامی نیز که شرح خود را بر اساس تقریرات فروزانفر بنا نهاده، توضیحات ایشان را گسترش داده

اسـت کـه اخـتلاف    د زیـرا دیـده  آورصبا، باد صبح بهار، مانند نقیب، لشکر سپاه بهار را به میدان می«: استبیت چنین آورده
).1037: 1387استعلامی، (» استهاي خزان را پریشان به هر سویی پراکندهها، چگونه برگها و دو گونگی آنفصل
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مفعـول  » دو گروهـی «در معنـی مـذکور،   . است با الفاظ بیت مطابقت نـدارد توضیحی که ماهیار دربارة این بیت نوشته
در ابتداي مصرع دوم مـانع پـذیرش ایـن معنـی اسـت؛ معنـی یادشـده در        » از«ه وجود است حال آنکتصور شده» بدید«

تلقی شود؛ وانگهی این معنـی از  ) که او(» کو«، مصحف »کز«کرد که در متن موجود، صورتی با ساختار بیت مطابقت می
است؛ یعنـی آنچـه   » سببیه«در ابتداي مصرع دوم » از«حیث منطق زبانی و شعري هم پذیرفته نیست زیرا روشن است که 

حال آنکه در معنـی  . استشود باید سبب و علت امري باشد که در مصرع اول از آن سخن رفتهدر مصرع دوم مطرح می
آرایی لشکر بهار باشد بلکـه بـه   تواند دلیل مناسبی براي صفمذکور چنین نیست و دودستگی و پریشانی سپاه خزان نمی

.براي جنگ و حمله است) خزان(تواند باشد، تدارك سپاه دشمن بهار میعکس، آنچه موجب آمادگی سپاه 
اسـت و در گزارشـی کـه از    اختیار کـرده » بدید«را به جاي » بدند«کزازي براي رفع این نارسایی و سستی، نسخه بدل 

و آن را کنایـه از  اسـت را به لشکر بهـار نسـبت داده  ) نارسایی، ناهماهنگی، دوگانگی(» دو گروهی«است، بیت ارائه کرده
کنـد؛  است اما این ضبط و توضیحات هم نارسایی معنایی بیت را مرتفـع نمـی  دورنگی باغ و چمن در فصل خزان دانسته

» نقیـب «است حال آنکه به اعتبار آمده» ساماندرشکستگان آواره و بی«به معنی » یاوگیان«نخست اینکه در گزارش فوق، 
انـد و در بـلاد   کردهها شرکت میفرمانده و بی مقصد در جنگسپاهی که بی«به معنی » نیاوگیا«در مصرع اول، » سپاه«و 
اسـت، نقیـب   سامان شدهدوم اینکه اگر بپذیریم که سپاه بهار، آواره و بی. است) ذیل یاوگی: 1373دهخدا، (» اندگشتهمی

کري شکست خورده چه لطفی دارد؟دهد؟ سان دیدن از لشصبا با کدام دلخوشی و انگیزه این سپاه را عرض می
هایی که در شرح این بیت وجود دارد، نتیجه توجه نکردن به یـک نکتـه   سستی و نارسایی در ضبط این بیت و تکلف

در متـون قـدیم   » کـاف «و » گـاف «دانیم کتابت حرف همان گونه که می. الخط قدیم و جدید استبدیهی در تفاوت رسم
:استنیز در شعر خاقانی کاربرد داشته» وهیدو گر«تعبیر . استیکسان بوده

برداشت فرّ او دو گروهی ز خـاك و آب 
خروش و جوش تو از بهر بود و نابود است

آمیخــت بــا ســموم اثیــري دم صــبا    
که از سر دو گروهی است شورش و غوغا

)568: 1374سجادي، (
دو «، وجه »دوکروهی«این سابقۀ ذهنی و نیز به دلیل غرابت استعمال تعبیر مصححان محترم دیوان خاقانی، با توجه به

شود که این لغت از اند، چنین مستفاد میآورده» کروه«نویسان دربارة از توضیحاتی که فرهنگ. اندرا اختیار کرده» گروهی
:استاي مختلف، متفاوت ذکر شدههاست هر چند که میزان و مقدار آن در فرهنگگیري مسافت بودههاي اندازهمقیاس

، ثلث و سه یک فرسخ را گویند و آن سه هزار گز است و بعضی گویند چهار هزار گز و ) به ضم اول و ثانی: (کروه«
).ذیل کروه: 1362برهان، (» زیاده از این نیست

و نیز بیتی از فرخـی بـه   است و همین بیت از خاقانیبه معنی ثلث فرسنگ دانسته شده» کروه«در فرهنگ جهانگیري، 
:شودهایی مشاهده میاست که در ضبط هر دو بیت ، سهو و تصحیفشاهد آورده شده

داد نقیــب صــبا عــرض ســپاه بهــار    
ــود  ــتر در راه بـــ ــکر او بیشـــ لشـــ

ــزان  ــان خ ــد یادکن ــی پدی ــز دو کروه ک
ــان  ــدر میـ ــود انـ ــی دو بـ و آن کروهـ

).ذیل کروه: 1359جهانگیري، (
گویند و آن چهار هزار گز مسافت زمین باشد و نزد بعضـی سـه   1به هندي کوس«: ث اللغات چنین آمده استدر غیا
» )از مؤید و سروري و برهان و جهانگیري و دیگر کتب هیئت هندیان و یونانیان و رسائل مسافت و حسـاب ... (هزار گز
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رامپـوري،  (» یار است، خلاصه همین است که نوشـتم اختلاف بساگر چه در کتب مذکوره در تعیین کروه«: استو افزوده
).ذیل کروه: 1363شاد، . ، ذیل کروه؛ نیز نک1363

در هندوسـتان آن را برابـر دو   «: اسـت هاي مختلف چنین آمـده نامۀ دهخدا پس از نقل معانی پیشین از فرهنگدر لغت
: نویسـد هر فرسنگ را دو کروه و نیم شـمارده مـی  اما در تاریخ ابوالحسن گلستانه ) فرهنگ نظام(گیرند میل انگلیسی می

).ذیل کروه: 1373دهخدا، (» دلیران قزلباشیه دو فرسنگ که عبارت از پنج کروه باشد آن را تعاقب نمودند
هـا و  گیـري مسـافت کـه انـدازة آن در زمـان     واحـدي بـراي انـدازه   «: استدر فرهنگ سخن نیز دربارة این کلمه آمده

همچنـین در تعلیقـات   ). ذیل کـروه : 1381انوري، (» از حدود هزار گز تا چهار گز. استفاوت بودههاي مختلف، متمکان
).ذیل کروه: 1362برهان، (شود است که کلمۀ کروه هنوز هم در افغانستان استفاده میبرهان قاطع آمده

ین کلمه در متون فارسـی و نیـز   نیز شواهد متعددي از کاربرد ا) ذیل مدخل کروه(» زبان فارسی افغانستان«در فرهنگ 
:شوداست که به چند مورد اشاره مینقل شده) دري(گونۀ فارسی افغانستان 

).255العالم، تحفه(» طول مملکتشان سابقاً سیصد کروه و عرض دویست و پنجاه کروه بود«
).68نامه، حمزه(» پیش آمدهر چند که بختک منع کرد، شاه بخت فیروز نشنید و استقبال خواجه بکرد تا چند کروه «
نامـۀ  طـوطی (» چون پلنگ این سخن ها بشنید از پیش آن زنان چنان بیرون شد که تا صـد کـروه بـازپس هـم ندیـد     «

).256نخشبی، 
» حاضرین مسجد حیران شدند که ساریه همراي چندصد سوار خود به فاصله صدها کروه مصروف قتال خواهد بـود «

).118ري، هاي معاصر دنخستین داستان(
ها عبـور  ها و سنگها و بغل کوهبا صرف زحمات زیاد به مسافۀ هشت کروه راه، ذریعۀ یک نهر بزرگ که از بین دره«
).36ارمغان بدخشان، (» کند، آب را به دشت خمچان جریان داده و به کار آغاز نهادهمی

کنـد و هـم   م ساختار نحوي بیت را استوار مـی در بیت خاقانی ه» دو کروهی«با توجه به آنچه گفته شد اختیار ضبط 
زیـرا  ) آماده کرد(باد صبا، همچون فرماندهی، لشکر بهار را عرض داد : معنی سلیس و روانی از بیت به دست خواهد داد

.سپاه نامنظم پاییز را مشاهده کرد) فاصله دو کروهی(از دور 
نویسـان دربـاره انـدازه کـروه     گونه که دیـدیم، فرهنـگ  آنچه تا کنون گفته شد درباره ضبط صحیح بیت بود اما همان

گیـري بـدون طـول و ظرفیـت و وزن،     انـدازه «دانیم کـه  تواند باشد؟ میعلت این امر چه می. اختلاف نظر فراوانی دارند
و آحاد اولیه مبتنی بر همسانی برخـی اعضـاي بـدن بـا اشـیاي خـارجی      . استاحتمالاً از ادوار ما قبل تاریخ معمول بوده

است، مانند وجب و گندم و امثال آن، و تردیدي نیست که ایـن قبیـل مقیاسـات در ازمنـه     هاي گیاهان بودهمقایسه با دانه
نمونه ایـن  ... . انداست و گاه پیشینیان خود نیز به این نکته توجه داشتهبسیار قدیم عملاً مقیاسی تقریبی و غیر دقیق بوده

به : شود؛ مثلاً در ایران براي مقیاس طول به کلمات مقداري از قبیلملل بسیار دیده میقبیل مقیاسات در تاریخ و فرهنگ
بـه احتمـال   ). 563: 1368نشـاط،  (» کنـیم اندازه پا، به اندازه دید جلو پا، به اندازه درازي یک نی و امثال آن برخورد مـی 

قداري یک مسافت تخمینی بـا یـک مـا بـه ازاي     زیاد، کروه نیز واحد مسافتی تقریبی است که مبناي آن همسانی و هم م
ها به معنی است که در فرهنگ» کروهه«رسد که کروه، مخفف کلمه خارجی است و به فرض صحت این ادعا به نظر می

خواه گلولۀ ریسمان باشد و خواه گلولۀ توپ و تفنگ و گلوله خمیر نان و پنبه و گلوله کمان گروهه «: استآمده» گلوله«
گیري مسافت در ؛ توجه به این نکته ضروري است که یکی از واحدهاي اندازه2)ذیل گروهه: 1373دهخدا، (» آنو امثال 
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انـد و دهخـدا ضـمن    گفتـه مـی ) به سکون حرف را(» تیر پرتاب«است که بدان بوده) گلوله(زمان قدیم، میزان پرتاب تیر 
اي که تیرانداز به طور متوسـط بتوانـد تیـر    فاصله«: کرده استاستناد ... توضیح آن، به ابیاتی از فردوسی و مسعود سعد و

.اندازد، مسافتی که تیر بپیماید چون بیفکنند
ــاد   ــر خــوان نه ــاب ب ــر پرت ــک تی ــه ی ب
ــاب     ــر پرت ــک تی ــتش ی ــا رتب ــک ب فل

)فردوسـی (بر او برّه و مـرغ بریـان نهـاد    
»)مسعود سعد(وار است زمین با همتش یک میل

)ذیل تیر پرتاب: 1373دهخدا، (
: در شعر زیر از هفت پیکر نظامی نیز مفید معنی واحد مسافت و معادل تیر پرتاب است» آماجگه«تعبیر 

ــیم گـــرد بـــر گـــرد آن دو شـــیر عظـــیم ــت از بـ ــه نگشـ ــس دو آماجگـ کـ
)65: 1383نظامی، (

گیـري  به عنوان واحد انـدازه » آماجگه«و » تیر پرتاب«که کاربرد توان نتیجه گرفتاز مباحث و شواهد مطرح شده می
و واژه کروه در بیت مورد بحث نیز به احتمال زیاد مخفف کلمه 3استهاي قدیم مرسوم و متداول بودهمسافت در زمان

پـانویس  کنـد، ضـبطی نـادر از ایـن بیـت اسـت کـه در       آنچه حدس ما را در این مورد تقویت می. است) گلوله(گروهه 
. اسـت خبـر داده » دو کروهـه «از نسخه بدل » دو کروهی«است و در آن به جاي آمده) ذیل مدخل کروه(نامه دهخدا لغت

هـاي دیـوان   کنـد، در هـیچ کـدام از چـاپ    شایان ذکر است ضبط اخیر که گمان ما را درباره ریشه این کلمه تقویت مـی 
.4شودمشاهده نمی) هامتن و نسخه بدل(خاقانی 

نتیجه
با وجود تلاش هاي فراوانی که براي تصحیح متون کهن فارسی مصروف شده است، سهو و تصـحیفات متعـددي همچنـان    

دو «در بیتـی از خاقـانی مشـخص شـد کـه      » دو گروهـی «در این جستار پس از بررسـی مفهـوم   . در متون مشاهده می شود
وافی به مقصـود  » واحد اندازه گیري مسافت«به معنی » کروه«مطمح نظر شاعر نبوده بلکه» تضاد و تفرقه«به معنی » گروهی

.است» خروش=کروش«و یا صورتی از کلمه ) گلوله(» کروهه«در معنی اخیر به اغلب احتمال، مخفف » کروه«. است

هانوشتپی
هر چنـد ایـن   ). وسذیل ک: 1363ذیل کوس؛ شاد، : 1362برهان، (» به هندي به معنی کروه است که ثلث فرسخ باشد«: کوس-1

رسد این دو معنی با است ولی به نظر میها در دو مدخل جداگانه آمدهمعنی کوس با کوس به معنی طبل و دهل در برخی فرهنگ
.رسد، پیوندي داشته باشدبدانجا می) دهل(گیري مسافت با مسافتی که صداي کوس هم مرتبط باشد و کوس به معنی واحد اندازه

: استر شعر خاقانی چندین بار به کار رفتهکلمه گروهه د-2
ــره   ــدارد آن مه ــران ن ــه گب ــان گروه کم

گردون کمان گروهه بازي است کانـدر او 

که چـار مـرغ خلیـل انـدر آورد ز هـوا     
)31: 1373خاقانی، (

اي است نقطۀ ساکن نماي خـاك گل مهره
)238: 1373خاقانی، (

شود که در آن، محل فرود تیر آرش به عنوان مرز ایران و توران گیري در اسطوره آرش کمانگیر دیده مینمونه این قسم اندازه-3
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ذیـل  : 1373ذیل تیرگان؛ دهخدا، : 1375یاحقی، . ك.ر(یادآور آن روز است ) تیر جشن، روز تیر(شود و جشن تیرگان پذیرفته می
).تیر
) اصلاً آواز و مجازاً مسافتی که آواز برسد(Krosaدر سانسکریت «: استریشۀ کلمۀ کروه در حاشیۀ برهان قاطع آمدهدربارة -4

).ابدال حرف خ به ك(است » خروش«صورتی از کلمۀ » کروش«در این صورت . »دکتر راجا
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